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روابط ناسالم قدرت؛ مانع توسعه
دکتر مهدی زیبائی: از الگوی روابط درون گروه های  �

آموزشــی دانشــگاه ها در واگــذاری تدریس دروس 
به افــراد بی صلاحیــت، انتخــاب کمیته های علمی 
همایش هــای تخصصــی بــر پایه روابط شــخصی، 
درنظرگرفتن امتیــازات فراقانونی بــرای افراد خاص 
تــا اعطای پســت های اجرایی به افــراد بعضا نالایق 
در بدنــه اجرایی دولت با توجه بــه روابط خانوادگی 
یا گرایش های سیاسی ایشــان، همگی نشانه هایی از 
روابط ناســالم قدرت هســتند. در این راستا، برقراری 
الگوی مناســب قــدرت در یک جامعه علاقه مند به 
توســعه منوط به گذار از شرایطی است که «تالکوت 
پارسونز» آن را در پنج بخش مجزای روابط شخصی، 
خاص گرایــی، جمع گرایی، انتســاب و نقش های عام 
دسته بندی کرده است. آنچه امروز در اکثر بخش های 
اداری- سیاســی کشور ملاحظه می شود چیزی است 
که پاره ای از کارشناسان همچون دکتر سریع القلم آن 
را خلق وخوی قبیله ای می خوانند. در جامعه مبتنی 
بر رفتار قبیلگی جریــان قدرت محدود به یک بخش 
کوچک از جامعه اســت که صرف نظر از ضعف ها و 
کارآمدی احتمالــی، امکان تعقیب افــراد به جهت 
اقدامات ایشان وجود ندارد. جریان قدرت در طول یک 
بازه طولانی صرفا در بین افراد مشخصی برقرار است 
که در برابر مســوولیت اعطاشــده به ایشان پاسخگو 
نیســتند. به عبارت دیگر، ناکارآمدی در اجرای وظایف 
محولــه تأثیری در رونــد ارتقای مناصب سیاســی-
اجرایی افراد ندارد. در این تصویر روابط ناسالم قدرت 
در جامعه امروز ایران یکی از متغیرهای تأثیرگذار در 
کندی حرکت کشــور به سمت پیشــرفت همه جانبه 
اســت؛ چراکه عامل انســانی عنصر اصلــی در روند 

توسعه پیشرفت یک کشور به حساب می آید.

سرمایه هاي اجتماعي
علي شــکوهي: امروزه با قاطعیت مي توان گفت  �

کــه مرجعیت رســانه اي مردم به بیــرون از مرزهاي 
ملي منتقل شده اســت یعني اکثریتي از مردم بیننده 
و شنونده رســانه هاي فارســي زبان خارج کشورند و 
بدتر اینکه به آن رسانه ها اعتماد مي کنند و دست کم 
این اســت که به راســتگویي و درستي کار رسانه هاي 
داخلي باور ندارند. آنان شــاهدند که صداوســیما به 
شــکل انحصاري اداره مي شود و ســخنگوي طیفي 
مشخص در حکومت اســت و صدا و نظرات اکثریت 
مــردم را نمي تــوان در اخبار و برنامه هــاي آن دید و 
شنید. شــبکه هاي خصوصي و حزبي صداوسیما هم 
اصلا وجود ندارد و در واقع حکومت به دســت خود 
در حال انتقال مرجعیت رســانه اي به بیرون از مرزها 
است. نشــانه دیگر ازدست رفتن ســرمایه اجتماعي، 
انتقال مرجعیت سیاســي مردم از احزاب و نیروهاي 
درون حکومــت و نظام به بیرون از حکومت اســت. 
مردم منتظرند که صداي دردها و مطالبات خود را در 
درون نظام و از زبان احزاب و گروه ها و شخصیت هاي 
سیاســي بشــنوند و شــاهد اثرگذاري این فریادها بر 
تصمیمات حاکمان و در نتیجه شاهد بهبود وضعیت 

خود باشند. 

بسیج و ضد بسیج
سعداالله زارعی:.. .وقتی امروز تفکر بسیجی نه تنها  �

وجه ممیزه دولت و مجلس شــورای اسلامی نیست، 
بلکه تفکر حاکم بر دولت، صاحبان تفکر بســیجی را 
هم مثل ســایر مردم به زیر مهمیز و فشــار شدید قرار 
 داده اســت، چطور می توانیم بگوییم تفکر بســیجی، 
«حاکمیت» دارد؟ حالا سؤال این است که سپاه و بسیج 
چه کاری را فرو گذاشته اند که به این عدم حاکم شدن 
تفکر بسیجی کمک کرده اســت؟ پاسخ به این سؤال 
البته دشــوار اســت. چراکــه لازمه آن این اســت که 
ملاحظات را کنار بگذاریم و حال آنکه ســپاه پاسداران 
یکی از «عزیزترین ها» در ایران اســلامی است. در یک 
جمع بندی می توان گفت، ســپاه پاسداران در طول این 
۴۰ ســال در حفظ «نهاد انقلابی بسیج» و «پشتیبانی» 
از آن و «جلوگیــری از وقــوع انحــراف» در آن، تلاش 
بسیار زیادی کرده و موفقیت های بزرگی داشته است. 
اما وقتی ما این بســیج و مأموریت ها و تأثیر اجتماعی 
آن را با  اندیشه «مؤسس بسیج» می سنجیم، می بینیم 
حاکمیــت پیــدا نکرده اســت. وقتی در ایــن بخش، 
عملکــرد متولیان بســیج را در این چهل ســال مرور 
می کنیم، می بینیم اساسا گویا برای حاکمیت بخشی به 

تفکر بسیج کار چندانی صورت نگرفته است.

معمولا نظرات ســعید لیلاز نه تنها محل بحث نخبگان سیاسی و اقتصادی 
اســت، بلکه دیدگاه های او در میان عموم مردم هــم بازتاب دارد. با این 
وصف او در مقطع کنونی تمام قد از اجرای طرح اخیر دولت یعنی افزایش 
قیمت بنزین دفاع می کند و آن را امری لازم می داند. او در گفت وگویی که 
چندی پیش با پایگاه خبری-تحلیلی «جماران» داشــت، علت اعتراضات 
مردمــی بعد از افزایش قیمــت بنزین را صرفا افزایش قیمت ندانســت 
و گفــت: «من به هیچ وجه هــدف اصلی و غایی ایــن اعتراضات را بنزین 
نمی دانم. مــردم به فســاد و ناکارآمدی اعتراض کردند». او در تشــریح 
ضرورت این طرح عنوان کرده اســت که «باید در تمام ۱۰ ســال گذشته یا 
نرخ تورم را کنترل می کردیم یا اگر نمی توانیــم تورم را کنترل کنیم، اندکی 
بیش از نرخ تورم به قیمت سوخت اضافه کنیم؛ با هدف رسیدگی به مردم. 
معنای عینی همین طرح ناقصی که آقای روحانی تصویب کرده چیست؟ 
من دوســتان نهادگرای خودم را به این تعقل دعوت می کنم. ما ۳۰ هزار 
میلیارد تومان در ســال از بالاترین طبقــات اجتماعی ایران می گیریم و به 
فرودست ترین طبقات جامعه ایران تزریق می کنیم. این کار ضریب جینی 
ایران را در یک شــب بهبود خواهد بخشــید. چرا این کار را نکنیم؟».لیلاز 
همچنین در این گفت وگو که به بحث های سیاسی هم معطوف بود، گفت: 
«ایران هر وقت قدرتمند شده خوشبختانه یا بدبختانه با قدرت های جهانی 
در افتاده است این جزء ذات مناســبات ماست». این اقتصاددان جایگاه 
ایران در قیاس با کشــورهای منطقه را هــم این گونه توصیف کرد: «برویم 
ببینیم اولا متوسط رشد اقتصادی ما چقدر عقب تر از بقیه کشورهای هم تراز 
خودمان بوده اســت و ثانیا کدام یک از مســائل حال حاضر ایران ریشــه 
داخلی ندارد، ضمن اینکه بقیه کشــورهای هم جوار ایران مثل ایران آن را 
ندارند. مثلا ما بحران زیست محیطی داریم. آیا عراق، افغانستان، پاکستان، 
عربســتان و ترکیه آن را ندارند؟  ما شــکاف بین فقیــر و غنی داریم. بقیه 
کشورهای منطقه ندارند؟ همه همین طور هستند. یعنی هیچ شاهدی وجود 
ندارد که صرف دوستی یا دشمنی با آمریکا، روسیه و چین در سرنوشت یک 
کشــور اثر مثبت یا منفی تعیین کننده وجود داشته باشد. بله! این اختلاف 
مسائل را تشدید می کند. من این را می دانم اما اساسش خود شما هستید. 
اگر اشتباه نکنم وقتی انقلاب شد، حجم نقدینگی  ایران ۲۰۰ میلیارد تومان 
بوده اســت. الان بیش از دوهزارو ۲۰۰ تریلیون تومان اســت. قابل درک 
نیست که چقدر زیاد اســت. در ۴۰ سال شاید ۱۰ هزار برابر شده باشد. این 
به شــما تورم می دهد. تورم علت العلل همه بدبختی هاست». لیلاز توسعه 
سیاســی و اقتصادی ایران را در گرو وابســتگی به آمریــکا نمی داند و در 
تشریح این دیدگاه گفت: «ما هزار مشکل داریم اما این مشکلات مشکلات 
خودمان است. بله در دوبی توانسته اند یک حکومت آهنین مستقر کنند که 

وقتی کسی آن بالا تصمیم گرفت، کسی نتواند حرف 
بزند. شما این را با ایران مقایسه کنید که بزرگ ترین 
بزرگ ترین نظم سیاســی،  بین المللی موجود،  نظم 
اقتصادی، اجتماعــی، نظامی، فرهنگی و فنی تاریخ 
بشر تمام وزنش را انداخته روی کشور متوسطی مثل 
ایران و مســئولانش افتاده    اند به جان هم. آیا آنجا 
این جوری اســت؟ می خواهم بگویم هرچه هست 
داخل ماســت. همین الان شــما به ایران انسجام 
بده، فســاد را بردار، دموکراســی که قانون اساسی 
جمهوری اســلامی را می گوید –نه جای دیگر- اعطا 
کن، ببین ایران چگونه بدون دوستی با آمریکا در دنیا 
می ترکاند». او مسئله اصلی این روزهای ایران را هم 
این گونه تشــریح کرد: «من مسئله اصلی ام مبارزه با 

آمریکاســت؛ عقب راندن آمریکا از این تعدی جدیدی است که به ساحت 
ایران دارد و خیلی ها به اشــتباه فکر می کنند این قضیه صرفا در ســاحت 
جمهوری اسلامی مطرح اســت. {در حالی که}آمریکا از ۱۰ سال آخر شاه با 
ایران مسئله داشــت و این مسئله به موازات قدرت گرفتن ایران روزبه روز 
شدیدتر می شود». این موارد گزیده ای از گفت وگوی اول لیلاز با «جماران» 
بود که عمدتا با محوریت اقتصاد سیاســی انجام شــد و اکنون بخش دوم 
گفت وگو با او بــا محوریت اقتصاد را می خوانید کــه هم زمان در روزنامه 

«شرق» و پایگاه خبری «جماران» منتشر می شود. 

 آقاي دکتر لیلاز! برخي معتقدند نظارت در ایران «فشــل» است یا  �
اصلا وجود ندارد؛ در نتیجه هر اقدامي در راستاي اصلاح قیمت ها، تأثیر 
خود را روي قیمت سایر کالاها مي گذارد. ارزیابي شما از چنین مسئله اي 

چیست؟
معتقدم تا وقتي که روزانه هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان به نقدینگي ایران 
اضافه مي شود، اگر همه ایران را هم به بازرس تبدیل کنند، نمي توانند جلو 
تــورم را بگیرند. و برعکس اگر آن پمپاژ نقدینگي متوقف شــود، حتي اگر 
هیچ بازرســي هم نباشد، کســي نمي تواند کالاها را گران کند. مگر مسکن 
پنج ســال  در کشــور راکد نبود؟ چرا؟ به دلیل اینکه دولت توانست نرخ 

تورم را پایین بیاورد.
وقتــي نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ۹۷ به رقم ۷/۱ رســید، چطور 
ممکن اســت که شــما فکر کنید مي توان با نظارت جلو تــورم را گرفت؟ 
«کانوت» پادشــاه افســانه اي دانمارک، به امواج دریا دستور عقب نشیني 
مــي داد. اگر ایــن امــواج در عالم واقع به دســتور آقــاي روحاني عقب 
مي نشــینند، خب، چنین دســتوري صادر کند. ولي ســازمان هاي بازرسي 
و نظارتي نه تنها ســر ســوزني تأثیر ندارند، بلکه به دلیل اینکه خودشان 
هزینه زا بوده و هزینه شان از محل رشــد نقدینگي تأمین مي شود، باري بر 

دوش هستند.
معتقدم اگر ما بتوانیم جلو رشد نقدینگي را بگیریم، تورم کنترل خواهد 
شــد. مگر وقتي قیمت نفت در بازارهاي جهاني از 
۱۲دلار به ۱۲۰ دلار رســید، کشورهاي مصرف کننده 
نفــت در اروپــا و آمریــکا تورم هاي ۱۲۰ یــا هزارو 
۲۰۰درصدي داشــتند؟ هرگز نرخ تــورم آنها از یك 
درصد بالاتــر نرفت. با اینکه هیــچ نظارتي هم در 
آنجا وجود نداشــت. وقتي رشــد نقدینگي «صفر» 
اســت، چه اتفاقي مي افتد؟ یــا وقتي قیمت بنزین 
افزایش پیدا مي کند، چه مي شــود؟ با این افزایش 
اولا مصرف بنزین پاییــن مي آید و ثانیا مقداري هم 
که مصرف پایین نمي آید و افراد پول بیشــتري براي 
بنزین مي دهنــد، مجبورند کالاي دیگــري را کمتر 
مصرف کننــد. مانند پنیر، در نتیجــه قیمت پنیر به 

دلیل کاهش مصرف پایین خواهد آمد.
بنابراین با این روند سطح عمومي قیمت ها ثابت 
مي ماند. دقیقا مثل این است که از یک گوشه استخر 
آب برداریم و به گوشــه دیگر بریزیم. ولي ما علاوه 
بر ایــن کار، یک لوله پرقدرت هــزار اینچي آب هم 
داریم که آب را به این اســتخر پمپاژ مي کند و کسي 
به آن توجهي نمي کند که همان «پمپاژ نقدینگي» 

به جامعه است. از این رو، همه مي پرسند پس چرا آب این استخر در حال 
لبریزشــدن است؟ و بعضي ها هم گمان مي کنند این مسئله به دلیل بازي 

ما با سطل هاست.
 البته این نگاه شــما ایدئالي است. اینکه شما مي گویید اگر فرد پول  �

بیشــتري براي بنزین دهد، پول کمتري براي خرید کالاي دیگر خواهد 
داشــت. این مســئله دســت کم باعث ارزاني کالاي خریداري نشده 

نمي شود.
چرا. این حرف شــما بسیار عجیب اســت زیرا امروز قیمت مسکن ۴۰ 
درصد ارزان تر از مدت مشــابه سال قبل است؛ همچنین قیمت دلار. براي 

اینکه وقتي تقاضاي مؤثر وجود نداشته باشد، این گونه مي شود.
 چرا چنین تقاضایي وجود ندارد؟ �

چون نقدینگي نیست. اما با این پمپاژ پولي که بانک مرکزي در اقتصاد 
ایران مي کند، من ندیدم حتي یک نفر به این روند اعتراض کرده باشد.

 پس به نظر شما تورم منفي اتفاق مي افتد؟ �
بله. این یک عبارت علمي اســت. باید پرسید چرا نرخ تورم نصف سال 
گذشته است؟ آیا بنزین ارزان شده؟ چرا پارسال تورم 
۵۳ درصد نســبت به ســال ۹۶ بود؟ آیا بنزین گران 
شده بود؟ عجیب اســت. بروید تمام تاریخ ۶۰ سال 
اخیر ایــران را بخوانید تا متوجه شــوید هیچ رابطه 
منطقي روشني میان نرخ تورم و قیمت بنزین وجود 
نــدارد. این یک علم اســت و به همان روشــني که 
گالیله مي خواســت انگیزاسیون را قانع کند و موفق 

نشد، من نیز نمي توانم شما را قانع کنم.
این نکته اي بسیار روشن است. بله، حتما افزایش 
نرخ بنزین مي تواند اثر رواني داشته باشد ولي آن اثر 
نیز قابل بازگشت است. در همین مسئله دلار، مردم 
۲۰ میلیارد دلار از دولت آقاي روحاني خرید کردند. 
در دولت قبل نیز از آقاي احمدي نژاد ۲۰ میلیارد دلار 
خرید کرده بودند و تمام ســال هاي ۹۳ تا ۹۶ که قیمت دلار بالاتر از رکورد 
احمدي نژاد نرفت، براي این بود که آن دلارها خرد خرد وارد بازار مي شــد 

وگرنه قیمت نفت که بالا نرفته بود.
اگر شــما از تــرس گراني کالایي را بخري که مصــرف نداري، چه دلار 
باشد چه سیب زمیني یا برنج. کمي که صبر مي کني اگر دیدي بازار مطابق 
انتظارت بالا نرفت، مجبوري که آن کالا را بفروشــي. نرخ تورم ۲۸ درصد 
اســت و من یقین دارم در آبان نرخ تورم باز هم پایین آمده و به حدود ۲۳ 
الي ۲۴درصد رســیده اســت. چرا؟ به دلیل اینکه آثار رواني بعد از مدتي 

فروکش مي کند و آنچه باقي مي ماند، واقعیت هاي عیني است.
من پیشــنهاد مي کنم به جاي جدول هایي که مردم را گمراه مي کنند و 
براي نمونه قیمت بنزین در اوکراین را نشــان مي دهند، یک نمودار بکشید 
کــه نرخ تورم و نرخ گراني بنزین را نشــان دهــد و ببینید کجاي این دو به 

هم ربط دارند؟
 یعني شما مي گویید میان بي پولي دولت و تحریم با بحث سوخت  �

ارتباط هم زماني است نه علت و معلولي؟
بلــه، وقتي دولت تمام درآمدهایش را بــه مردم مي دهد دنبال منافع 
خود نیست. البته دولت در این ماجرا بسیار برنده مي شود وگرنه انجامش 
بســیار احمقانه بود. معتقدم باید یک کمربند ایمني محکم به کمر چهار 
دهک جامعه ببندیم که غذا، بهداشــت، آموزش و پــرورش، حمل ونقل 
عمومي و حداقلي از درآمد معیشتي شان صرف نظر از اینکه شاغل هستند 
یا نه، تأمین شــود. دولت ایالات متحــده آمریکا مي خواهد با این تحریم ها 
ایران را به قرون وســطا برگرداند و ما باید از لج آمریکا ایران را پرتاب کنیم 

به سمت جلو.
حرف من این اســت که اگر مي خواهیم بــا آمریکا مبارزه کنیم نباید در 
ژانــري که آمریکایي ها مي خواهند پیــش برویم. بلکه باید خود را به جلو 
پرتاب کنیــم. یعني اصلاحات ســاختاري که باید بــدون تحریم ها انجام 
مي شد، امروز صورت گیرد. من طرفدار افزایش قیمت هیچ کالایي نیستم. 
بلکه مي گویم اگر مي خواهید قیمت هر چیزي را تثبیت کنید، اول از همه 
باید تورم خود را کنترل کنید. دولتي که نتواند تورم را کنترل کند، شایســته 

تثبیت قیمت هیچ چیزي نیست و اصلا امکانش هم ندارد.
ببینید ما هشت میلیارد دلار خرج پالایشگاه ستاره خلیج فارس کردیم 
که روزانه چند ده میلیون لیتر بنزین تولید مي کند. چرا باید این ثروت در دور 

دورهاي شمال تهران سوزانده شود؟
 فکر مي کنید با این طرح صرفه جویي مؤثر و بلندمدت خواهد شد؟ �

یقیــن دارم. اگر این کار صورت نگیرد معلوم مي شــود که شــما علم 
اقتصاد را نادیده گرفته اید.

 آخر در دفعات قبلي که قیمت بنزیــن بالا رفت، این صرفه جویي  �
کوتاه مدت بوده است.

بله، طبیعي اســت که اگر به مدت سه سال قیمت بنزین را ثابت نگه 
داشــته و تورم و دســتمزدها بالا رود دوباره همــان حالت اتفاق مي افتد. 

شگفتا از این استدلال شما.
 یعني معتقدید مرحله بعدي افزایش قیمت بنزین باید ســال بعد  �

همین موقع ها باشد؟
بله، منتها نه به صورت یک مرتبه اي. من موافق شــوک درماني نیستم. 
دولــت پنج ســال این افزایــش را متوقف کرد و پنج ســال هــم در دوره 
احمدي نژاد متوقف شد. همین آقاي حدادعادل باید بیاید و به ملت ایران 

جواب پس دهد. مگر نمي گفت من عدم گراني بنزین را هدیه مي دهم؟ 

اگر با من بود، قیمت بنزین را افزایش نمي دادم بلکه مي گفتم سهمیه 
ماهانه ۴۵ لیتر، همان هزار تومان باشــد ولي مازاد بر ســهمیه، قیمت را 
لیتري پنــج هزار تومان اعلام مي کــردم. الان بســیار از دولت مکدرم که 
قیمت بنزین ســوپر را که روشن است فقط مرفهان از آن استفاده مي کنند، 
ســه هزارو ۵۰۰ تومان اعلام کرده در حالي که باید نرخ آن را پنج تا شــش 
هزار تومان اعلام مي کرد. الان وقت تصمیمات بزرگ در اقتصاد ایران است 
و تصمیمات بزرگ حتما دردناک خواهد بود. ما اگر هفت دهک جامعه را 

سفت داشته باشیم دیگر نگران چه هستیم؟
 شــاخص هایتان براي دهک بنــدي جامعه چیســت؟ اینکه گفته  �

مي شود هنوز دولت نتوانســته جامعه را دهک بندي کنده ، مي توان در 
چه راستایي ارزیابي کرد؟

من دراین باره به اندازه شــما خسیس نیســتم. حالا اگر این وسط کمي 
هم در دهک بندي اشــتباه شود، اشــکالي ندارد. به نظرم اگر قیمت بنزین 
ســوپر را پنج  هزار تومان اعلام مي کردند و به جاي ۵۵ هزار تومان به هر 
نفر مبلغ بیشتري تعلق مي گرفت، بهتر بود. بروید ببینید هنوز هم ترافیک 

بزرگراه هاي تهران غیرقابل تحمل اســت. البته من 
با این شــرایط کمتر حرص مي خورم چون با خودم 
مي گویم پولش را پرداخت مي کنند و درآمد حاصل 
از ایــن مصرف، به آن کودک سیستان وبلوچســتاني 

مي رسد.
رفته ایــد آنجــا را ببینید؟ روســتاهایي هســتند 
که ممکن اســت ۱۰ ســال در آنها بارندگي نشود و 
مردمش وســط غبار نشســته اند و منتظرند ببینند 

دولت برایشان چه کار مي کند.
 آن قــدر مطمئــن درباره نفــع هفت دهک  �

جامعه صحبت مي کنید که جامعه شناسان چنین 
اعتقادي ندارند و دست کم برخي معتقدند طبقه 
متوسط جامعه به ســمت فقر کشیده مي شود و 

دوقطبي فقر و غنا شدت گرفته است.
من این حرف را قبول دارم.

 به گفته این افراد دوقطبي فقر و غنا باعث مي شــود طبقه متوسط  �
نتواند خواسته هاي مدني خود را پیگیري کند. آنها معتقدند دولت آقاي 
روحاني مقصر است و یک مرتبه همچون کش قیمت بنزین، دلار و... را 

رها مي کند.
بله، مــن دغدغه هاي کســاني را که نگران طبقه متوســط هســتند، 
قبول دارم. من خود یکي از پژوهشــگران طبقه متوســط هستم. خود این 
طبقه تعریف روشــني ندارد. ثانیا وقتي حرف از طبقه مي شــود، به لحاظ 
اقتصادي یک معنا و به لحاظ فرهنگــي معناي دیگري دارد. ما معلمان 
و دانشــگاهیان را ولو اینکه حقوقشــان عموما از کارگران کمتر است، جزء 
طبقه متوســط مي دانیم. بنابرایــن باید دید کارکرد طبقــات در اقتصاد و 

فرهنگ چگونه است؟
من در اینجا آن قدر مته به خشــخاش نمي گــذارم و معتقدم اگر حتي 
یارانــه همه ۸۰ میلیون نفر هم اضافه مي کردیم، طوري نمي شــد. شــما 
اگر نفــري صد هزار تومان به درآمد همه مردم اضافه مي کردید، براي آن 
صدک اول مي شــد یک میلیونیم درآمدشان و براي صدک آخر معادل سه 
برابر درآمدشان بود. تجربه ما در سال ۸۹ نشان مي دهد که ضریب جیني 

ما یکباره بهبود پیدا کرده است و این دفعه نیز بهتر خواهد شد.
معتقدم دولت بایــد به عملیات مویرگي خود بــراي کاهش یارانه ها 
ادامه دهد. این چیز عجیبي نیست اگر بگوییم هرکس بیشتر از ۲۰۰ میلیون 
تومان سپرده بانکي دارد، به او یارانه اي تعلق نمي گیرد. مي توانند بگویند 
اگر خانواده اي مجموع درآمدش در ماه بیش از پنج میلیون تومان اســت، 
یارانــه دریافت نمي کند. آقاي احمد میدري سیســتمي تعبیه کرده بود و 
نمي دانم امروز هم اجرا مي شــود یا نه؟ به  نحوي  که روزانه ۱۰ تا ۳۰ هزار 
نفــر را تدریجي و با دقت از گردونه دریافــت یارانه ها خارج مي کردند. ما 
کــه مي دانیم ۲۰ میلیون نفــر در ایران به دریافت یارانه محتاج نیســتند، 
بنابراین تنها شناســایي آنها مهم اســت.یقین دارم تمام کســاني که شما 
از آنهــا نقل قول مي کنید، قبول دارند که ۲۰ میلیون نفر در کشــور محتاج 
دریافت یارانه نیســتند. ببینیــد اگر دولت بتواند به هفــت دهک جامعه 
ماهانه ۱۵۰ هــزار تومان یارانه با کنترل تورم دهد، چه تحول بزرگي اتفاق 
مي افتد. حتي اگر تورم هم نتواند کنترل کند، ایرادي ندارد و به اندازه اي که 
تــورم به وجود مي آید نیز روي نرخ ســوخت بگذارد، هم دلار و هم اینکه 
حداقل دستمزدها را به آن اندازه بالا ببرد.در تمام شش سال دولت آقاي 
روحاني، حداقل درآمد پنج گروه جامعه همواره و منظم بیش از نرخ تورم 
بوده اســت. چرا بي انصافي کنیم؟ تنها مزیت علــم اقتصاد براي من این 
اســت که عدد و رقم در آن کاربرد دارد و بــدون عدد و رقم، علم اقتصاد 
براي من ریالي هــم نمي ارزد. آیا محرومان ایران غیر از پنج گروه کارگران، 
کارمندان، بازنشســتگان، کشاورزان و مســتمري بگیران بهزیستي و کمیته 
امداد هستند؟ دولت در تمام شش سال گذشته، اندکي بیشتر از نرخ تورم 
به درآمد این گروه ها اضافه کرده اســت.قدرت خرید کارگران ایران مطابق 
نرخ رسمي تورم نسبت به سال ۹۲، ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این 
را مي دانســتید؟ بنابراین چنین مسئله اي واقعیتی عیني است. به قدري در 
دولت قبل به این گروه ها از لحاظ معیشــتي فشار وارد شده بود که دولت 
آقاي روحاني تنها توانست بخشي از وضعیت آنها را اصلاح کند. در نتیجه 
در اینکــه مرتب وضع آنها رو به بهبود بوده، تردیدي نداریم. من به دولت 

آقاي روحاني قویا توصیه مي کنم کوپن کالاهاي اساسي را برقرار کند.

مطابــق فرمایش آیــت االله خامنه اي در روزهاي گذشــته، ما باید 
فرض کنیم که تحریم ها دو تا ســه سال طول مي کشد. شواهد نشان 
مي دهد ســال ۹۷ حدود پنج میلیارد دلار از پول یارانه هاي کالاهاي 
اساســي تقریبا هدر رفته یا دزدیده شده است. من حجم دزدي توزیع 
کالاهاي اساسي به شیوه ســال ۹۷ را حدود صد هزار میلیارد تومان 
مي دانــم. خب چرا کوپن نمي دهند؟ ما تجربه خیلي خوبي در جنگ 
داریم و امروزه تکنولوژي به گونه اي پیشرفت کرده که هزار برابر دوره 

جنگ تحمیلي قدرت نظارت داریم.
 شــما به عنوان یک متخصص، چگونه مي توانید براي اینکه مردم را  �

اقناع کرده باشید، با آنها صحبت کنید ؟
اگر از من ســؤال مي کنید، معتقدم نیازي به هیچ گفت وگویي با مردم 
نیســت. حتي یک کلمه نباید بــا آنها حرف زد. مــردم عمل مي خواهند. 
گفت وگو با مردم مســتلزم نابالغ و غیررشید فرض کردن ملت ایران است. 
مــن این گونه فکر نمي کنم. ملت ایران اگر در عمل چیزي را ببینند، متوجه 

مي شوند که طرف راست مي گوید یا نه.
آیا رمز محبوبیت آقاي خاتمي این اســت که بــا مردم حرف مي زند؟ 
اصلا ایشــان ابزاري براي حرف زدن با مــردم دارد؟ امام خمیني(ره) مگر 
مدام با مــردم حرف مي زدند؟ ابدا. بقیه بزرگان هم همین طور. مگر ما به 
خاطر حرف هاي آقاي روحاني در سال های ۹۲ و ۹۶ به ایشان رأي دادیم؟ 
ما از روي امید به افراد رأي داده و مي دهیم؛ بنابراین «دوصد گفته چو نیم 
کردار نیست». ملت ایران به حرف زدن و استدلال و اقناع نیازي ندارد. باید 
توجه داشــته باشیم همیشه گروه قلیلي هستند که دلشان با ایران و نظام 
هرگز صاف نمي شود و هر کاري هم انجام شود، آنها کار خود را مي کنند.

اقلیــت خیلي کوچکــي هم هســتند کــه غارتگرند. ایــن غارتگران 
تعدادشان در بریتانیا یا فرانسه بسیار بیشتر از ایران است. اما اگر مسئولان 
مي خواهنــد با مردم صحبت کنند، باید صبر کنند تا نتایج عملي این طرح 
نمایان شــود. یقیــن دارم گراني بنزین اثر محسوســي روي تورم نخواهد 
داشــت. یقین دارم طرح آقاي روحاني درباره پرداخت یارانه معیشتي به 
۶۰ میلیون نفر قویا اجرا خواهد شد و یقین دارم که نقطه تمرکز اعتراض 
مردم ایران در اعتراضات اخیر، بنزین نبوده اســت؛ بلکه بحث حکمراني 

خوب مطرح است.
حکمراني خوب مي گوید با فســاد واقعا مبارزه کن؛ یعني بیشتر از 
آنکه با سرشاخه ها برخورد کني، جلوي آن را بگیر. اگر با سرشاخه ها 
هم برخورد مي کني، آن قــدر در بوق و کرنا نکن و ثانیا آن قدر جناحي 
برخورد نکن. بحث دوم مربوط به کارآمدي اســت. نظام مدیرگزیني، 
مجلس فشــل و این سیســتمي که همه در آن نگران دســتگاه هاي 

نظارتي و گزینشي هستند.
ســال ۸۸ در زندان، زماني که بازجو از من پرسید 
آیا معتقد به تغییر قانون اساســي هستم؟ گفتم نه. 
بازجو پرســید چطور؟ گفتم براي اینکــه این قانون 
هنوز اجرا نشده تا ما بخواهیم مشکلش را پیدا کنیم. 
قویــا معتقدم که مســئله ایران، قانون نیســت؛ چه 
قانون اساسي چه قوانین عادي. مسئله ما این است 
که هیچ قانوني اجرا نمي شــود؛ مگر برنامه چهارم، 

پنجم یا ششم اجرا شدند؟
�  آقاي لیــلاز! برخي ها معتقدند شــما تاریخ دان 

هستید بیشتر از آنکه اقتصاددان باشید.
من تاریخ داني هســتم که علم اقتصاد را خیلي 
دوســت دارم و همه علایــق مطالعاتي ام که خیلي 
زیاد هم هســتند، روي تاریخ متمرکز است، یا روي اقتصاد. باید بگویم که 

من یک دانشجو هستم و علم را دوست دارم.
 یکي دیگر از موضوعات بسیار مهم اقتصاد ایران که از آن با عنوان  �

«ابرچالش» یاد مي شود، بحران صندوق هاي تأمین اجتماعي است. در 
این زمینه چه باید کرد؟

تورم یک ســال و نیم اخیــر، این بحران را براي ما عقب انداخته اســت. 
یعني هم آسیب شــبکه بانکي و هم آسیب صندوق هاي تأمین اجتماعي 
را عقب انداخته اســت. ولي متأســفانه نظام مدیرگزیني ایران دوباره این 
بحران را تبدیل به بحران روز خواهد کرد. در این وضعیت، کسي نمي تواند 
درســت تصمیم بگیرد. نمي شود یک نظام مدام مردم را زیر پوشش تأمین 
اجتماعي ببرد و از طرف دیگر ثروت تولید نکند؛ مانند کیکي که حجمش 
ثابت است و دولت تعداد خورندگان را زیاد مي کند. معلوم است که شما 
با این کار فقر را توزیــع مي کنید؛ درحالي که نیاز به تولید ثروت در جامعه 

دارید.
 با این نظــام مدیرگزیني و سیســتم اقتصادي نمي شــود تولید ثروت 
کرد. وقتي قرار اســت با فساد مقابله شــود، چنان با سرپنجه هاي فعالان 
اقتصادي برخورد مي شــود که تمام سرمایه گذاران فرار مي کنند. معتقدم 
ملاقاتي کــه مقام رهبري در هفته هاي قبل با فعالان اقتصادي داشــتند، 
بســیار مهم بود. این ملاقات براي اولین بار پس از انقلاب بود. این علامت 
مهمي است و نشان مي دهد که مسئله اقتصاد، ایجاد ثبات اقتصادي و از 

بین بردن زمینه هاي فساد براي رهبري جدي شده است.
 البته چندین ســال است که نام گذاري سال ها از سوي رهبر انقلاب  �

رنگ وبوي اقتصادي دارد.
بله حتما همین است. ولي من عرض مي کنم وقتي فاصله دلار آزاد با 
دلار دولتي در کشــور پنج برابر باشد، این شعار ها عملیاتي نمي شود و باید 

گفت سرمنشأ مشکلات و بیچارگي ها همین تورم است.
 این حرف تا چه اندازه درست است که نرخ تورم رسمي فاصله اي  �

زیاد با نرخ تورم غیررسمي دارد؟
اشــتباه است. بانک مرکزي اگر مي خواســت دروغ بگوید، به جاي ۵۳ 

درصد مي گفت ۵٫۳ درصد. همین ۵۳ درصد هم خیلي زیاد است.
 پس چرا مردم احساس مي کنند که تورم بیش از این حرف هاست؟ �

احســاس مردم به این دلیل است که ما متوسط نرخ تورم را مي گوییم. 
ولي به نظرم تورم مواد غذایي پارســال سه رقمي بوده و چون توده مردم 
مواد غذایي را بیشــتر از مبل مصرف مي کنند، این احساس را پیدا کرده اند. 
علــت اینکه مردم تصورشــان این بوده که نرخ تــورم واقعي از نرخ تورم 
رسمي بیشتر بوده، این است که فشار تورم روي مواد غذایي بسیار بیشتر از 

کالاهاي غیرخوراکي یا غیرضروري بوده است.
وقتي مــا از تورم حــرف مي زنیــم، در رابطه با متوســط آن صحبت 
مي کنیم. اولا ما یک تورم نقطه به نقطه داریم که پارسال معادل ۵۳ درصد 
بود و خوشــبختانه الان نصف شده است. فشــار تورم در میان دهک هاي 
کم درآمدتر بیشــتر بوده و من فکر مي کنم که در میان دهک هاي کم درآمد 
نرخ تورم سه رقمي بوده اســت و فکر مي کنم یک تفاوت جغرافیایي هم 
دارد؛ براي نمونه قیمت برنج در رشــت و بوشهر یکي نیست.این احساس 
درست است و این گونه نیست که بگوییم مردم اشتباه مي کنند یا اینکه آمار 
منتشر شده غلط است. در همه جاي دنیا نرخ تورم ممکن است روي اقشار 
کم درآمد فشار بیشتري بیاورد؛ بنابراین تورم هم در عمود جامعه روي هر 

فرد متفاوت و هم در سطوح جغرافیایي متفاوت است.

گفت و گو با سعید لیلاز درباره مسائل اقتصادی و سیاسی
موافق شوک درمانی نیستم

اگر با من بود، قیمت بنزین را 
افزایش نمي دادم بلکه مي گفتم 

سهمیه ماهانه ۴۵ لیتر، همان هزار 
تومان باشد ولي مازاد بر سهمیه، 

قیمت را لیتري پنج هزار تومان اعلام 
مي کردم. الان بسیار از دولت مکدرم 

که قیمت بنزین سوپر را که روشن 
است فقط مرفهان از آن استفاده 

مي کنند، سه هزارو ۵۰۰ تومان اعلام 
کرده در حالي که باید نرخ آن را پنج 

تا شش هزار تومان اعلام مي کرد

من دغدغه هاي کساني را که نگران 
طبقه متوسط هستند، قبول دارم. 
من خود یکي از پژوهشگران طبقه 

متوسط هستم. خود این طبقه 
تعریف روشني ندارد. ثانیا وقتي 
حرف از طبقه مي شود، به لحاظ 

اقتصادي یک معنا و به لحاظ 
فرهنگي معناي دیگري دارد. ما 

معلمان و دانشگاهیان را ولو اینکه 
حقوقشان عموما از کارگران کمتر 
است، جزء طبقه متوسط مي دانیم
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